
محکومیت فرزندان 
معاون اول سابق قوه قضائیه 
به زندان، شلاق و جزای نقدی

در مبــارزه با بــزه، یکــی از روش های مهم 
که به کار می رود، شــناخت کانون های تولید و 
رواج بزه و از بین بردن آن اســت. مثلا بررســی 
می شود که در هر نقطه از شهر چه نوع جرائمی 
بیشتر رخ می دهد. سپس ســازمان های مبارزه 
با بزه را متناســب با نــوع و میزان آن جرائم، در 
آن نقطه هــا تجهیز می کننــد. همچنین عوامل 
تولید بــزه را هدف قرار می دهنــد. مثلا کوچه 
پس کوچه های باریــک و تاریک موقعیت هایی 
هستند که در آنها جرائمی مانند خرید و فروش 
مواد مخدر یا نزاع بیشــتر احتمال وقوع دارند. 
در شهرســازی تلاش می شــود این نوع معابر 
اصلاح شوند و روشــنایی آنها تأمین شود. واژه 
وفاق ملی چند ماه  اســت در ادبیات سیاســی 
ایــران رواج یافته اســت. محدود کردن مفهوم 
وفاق به دوستی سیاســی و بد و بیراه نگفتن به 
رقیب سیاســی، بی معنا و ســاده انگاری است. 
در عرصه حکمرانی می تــوان وفاق را این گونه 
تعریف کرد:  «اشتراک اراده  هاست بر سر اصول، 
معیارهــا، هنجارها و قواعد پایــه و رعایت آنها 
در جهت منافع ملی و پیشــرفت کشــور». مثلا 
اگــر ســلامت اداری، اقتصادی و سیاســی یک 
قاعده، معیار و اصل اساســی باشد، وفاق چنین 
خواهد بود که بین نهادها اراده مشــترک برای 
 مبارزه با فســاد شکل بگیرد و به آن عمل شود. 
در این صورت، کانون های مولد فســاد به عنوان 
کانون های ســتیز نمی توانند طــرف وفاق قرار 
گیرند. از اینجاســت که اول باید این پرســش را 
پاســخ داد که کانون های جدال خیز و دعوا ساز 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران 
کجاها هســتند و چــه عواملی مولــد جدال و 
دعوا و ســتیزند. بدون پاســخ به این پرســش، 
شــعار وفاق ملی از حد یک پند و اندرز اخلاقی 
و بی اثــر فراتر نخواهد رفت. وفاق و ســتیز یک 
امر فردی نیســتند. اینکه مثلا یــک نماینده در 
مجلس یا یک ســخنران در تریبون و مصاحبه 
سخنان تند انتقادی یا مخالف می گوید، اهمیتی 
ندارد. چنیــن رقابتی طبیعت ناگزیر سیاســت 
اســت. مثلا نمی توان توقع داشت که مخالفان 
دولت از در وفاق و دوســتی بــا دولت درآیند. 
تفکر و سیاست آنها چنین اقتضایی ندارد. توقع 
حضور آنهــا در حلقه وفــاق، انتظاری بی جا و 
ناشــیانه است. مهم این اســت که مخالفان تا 
چه اندازه اصول، قواعــد، هنجارها و قوانین را 
رعایت می کنند. وفاق و ستیز اموری نهادی اند، 
نهادهــای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و 
فرهنگی هســتند کــه مولد وفاق یا ســتیز  ند و 
کارگزاران شــان، آن را در عرصه هــای مختلف 
منتشــر می کنند و توســعه می دهند. هرجا که 
فساد وجود دارد، کانون تولید ستیز است و وفاق 
با آن کانون و کارگزارانش بی معناســت. فساد 
یعنی عدم رعایت اصول اساسی و نقض قانون 
و سوءاســتفاده از قدرت در جهت جلب منافع 
شــخصی در تقابل با مصالح عمومی و منافع 
ملی. با کانون مولد فســاد جز ســتیز نمی توان 
داشــت. کانون های فســاد مانند همان کوچه 
پس کوچه های تو در تــوی تاریک قدیمی اند که 
در زوایای پنهان آنها هر جرمی، از نزاع و قتل تا 
معامله مواد مخدر و اموال سرقتی ممکن است 
رخ دهد. پلیس و شهرسازان برای مقابله با این 
جرائم و آســیب ها، با اوباش، قاتل ها، سارقان و 
موادفروش ها توافق نمی کنند، بلکه با تغییرات 
محیطی و روشن کردن معابر امکان وقوع جرم 
را کاهش می دهند و با دســتگیری و بر هم زدن 
امنیــت خلافکارها و دســتگیری آنها، محیطی 
آرام و بدون ستیز می ســازند. جریان های مولد 
فســاد، جریان های ضد وفاق انــد. آنها با نقض 
اصول، قواعد، هنجارهــا و قوانین، امکان وفاق 
را از بیــن می برند و ســتیز می آفرینند. اگر وفاق 
تنها یک شــعار انتخاباتی نبوده است؛ اگر شعار 
وفــاق محدود به ســطح یک توصیــه اخلاقی 
ســاده نیست؛ اگر وفاق را در معنای بالاکشاندن 
شکســت خوردگان انتخابــات برای به دســت 
آوردن دل آنهــا نمی داننــد؛ اگر بــرای ایجاد و 
گسترش وفاق اراده ای معطوف به عمل وجود 
دارد، دولت باید متوجه این امر باشــد که ایجاد 
وفاق بدون ســتیز با کانون های مولد شــقاق و 
فساد و ضد وفاق ممکن نیســت. این کانون ها 
به ویژه در اقتصاد پشــت پرده کــه به تاراج خو 
کرده است، به گله گرگ ها می مانند که حاصل 
کار مردم روستا را می درند و می برند. در اقتصاد، 
اجتماع، سیاســت و فرهنگ کانون های ستیز و 
فساد کجا پنهان شده اند؟ این پرسشی است که 
دولت باید به آن پاســخ داده و پاسخش را افشا 
کنــد و برای مقابله بــا آن برنامه بریزد و نیروی 
انســانی و مدیریتی کارآمد به کار بگمارد. تا به 
حال که نشــانه قابلی از توجه  به این پرسش از 
سوی دولت مشاهده نشــده است. شتاب نباید 
کــرد ولی مجال چندانی هم باقی نیســت. اگر 
قرار بر وفاق ملی در جهت حفظ منافع اســت، 
به جدال با کانون های ستیز باید رفت. با گرگ ها 
نمی شــود چایی نوشــید، گپ زد، تفریح کرد و 

اتفاق داشت.
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در «شرق» امروز  می خوانید:     عراقچی در ادامه تور دیپلماتیک خود برای پایان بخشی به جنگ افروزی های اسرائیل به بحرین و کویت رسید      آهنگ کوثر درگذشت

گزارش «شرق» از ماجرای ادامه دار مستأجران
 آقای مجری صداوسیما

رئیس جمهور شامگاه دیروز برای شرکت در اجلاس 
بریکس وارد روسیه شد

چرا حسین شریعتمداری روایت استاد را رد کرد؟

یازدهمین سفر  وزیر  خارجه آمریکا  به  خاورمیانه 
پس از آغاز  جنگ غزه
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یکی از مباحــث جدلی میان 
اندیشــمندان، چگونگــی رابطه 
دین یا مذهب و توسعه است. گاه 
این دیدگاه در قالبی عام به عنوان 
تأثیــر فرهنگ بر توســعه مورد 
بحث قرار گرفتــه و از مقبولیتی 
نیز برخوردار شــده است. برخی 
تلاش کرده اند تا پدیده توســعه 

و شــکاف سطح رفاه میان کشــورها را به مذهب 
آنان مرتبط کنند. طرح ایــن دیدگاه به ماکس وبر 
در کتاب اخلاق پروتســتانی بر می گــردد. به عنوان 
مثال از آنجا که عموم کشورهای مسلمان، امروزه 
توســعه نیافته هســتند، نتیجه گرفته اند که اسلام 

عامل عقب ماندگی این جوامع بوده است.
عجم اوغلو و رابینسون برندگان نوبل ۲۰۲۴ این 
دیدگاه را زیر سؤال می برند. آنان معتقدند که زمانی 
برخی از نویســندگان، ارزش های کنفوسیوسی در 
فرهنگ چین را ضد رشــد اقتصادی می دانســتند، 
در حالی که اکنــون برخی، اخــلاق کار در فرهنگ 
چین را موتور تداوم رشــد اقتصادی این کشــورها 
می داننــد. از دیــدگاه ایــن دو دیــن و ارزش های 

شــکاف  نمی تواننــد  بومــی 
توسعه نیافتگی را توضیح دهند. 
برون دادهای  به عنــوان  فرهنگ 
دارند.به عنوان  اهمیــت  نهادها 
مثــال اگــر نوگالس ســونرا در 
مکزیــك و نوگالــس آریزونــا با 
وجود اشتراکات فراوان فرهنگی 
و نژادی از دو ســطح از توسعه 
برخوردارنــد، به دلیل تفاوت نهادهایی اســت که 
ایــن دو منطقه تجربه کرده انــد. نظام حقوقی که 
در دو کشــور وجود دارد، موجب تفاوت در میل به 
خلاقیت و پیشــرفت شده است. مردم کره شمالی 
و کره جنوبی با دو پیشــینه یکسان و مذهب واحد، 
دو سرنوشــت و دو ســطح رفاه متفاوت را تجربه 
کردنــد که این امر بــه دلیل تفــاوت در نهادهای 
سیاســی و اقتصادی دو کشور است. فقدان انگیزه 
مهم ترین عامل این تفاوت بوده اســت. صرف نظر 

از اینکه مردم هر مذهبی داشته باشند، 
در کشوری که مالکیت خصوصی را به 
رسمیت نمی شناسد، ناامنی و بی ثباتی 

حاکم است.

در شــرایط بحرانــی منطقه و 
اروپا در همراهی  جهان، اتحادیه 
با کشــورهای عربی منطقه، ایران 
را متهم بــه تجاوز کرده اســت؛ 
اقدامی که هیچ کشور یا سازمانی 
مرتکــب نشــده اســت. اقــدام 
اتحادیــه، نه تنهــا مغایــر حقوق 

جهانی بلکه خــلاف اهداف اتحادیه هم هســت. 
این اهداف شــامل توســعه قوانیــن بین المللی در 
چارچوب منشــور ملل متحد اســت. اتهام سیاسی 
(تجاوز)، با توصیه های مســالمت آمیز بســیار فرق 
دارد. توصیه هــا صرفــا ارجــاع به قوانیــن آمره و 
تعهدات کشــورها هستند. شــورای امنیت سازمان 
ملل، ادعای سیاســی امارات (تجاوز) درباره جزایر 
سه گانه را نه تنها نپذیرفت، حتی قابل طرح ندانسته 
بود. چگونه ممکن است به کشوری که هنوز ایجاد 
نشــده، تجاوز شــود. اتحادیه اروپا، مرجع قضائی 
نیســت. جایــگاه قضائــی اتحادیه درباره مســائل 
سرزمینی اعضایش، قابل تسری به کشورهای دیگر 
نیســت و اتهام سیاســی اتحادیه به کشــور دیگر، 
غیرمسئولانه و مداخله است. اما با وجود رد ادعای 

امارات در شورای امنیت، اتحادیه 
با چه ســند جدیدی، خلاف اقدام 
یک مرجــع عالی جهانــی، ایران 
را متهم می کند. آیــا اروپا، اعتبار 
ارکان سازمان ملل را به رسمیت 
نمی شناســد؟ ارکانی که بالاترین 
مراجع سیاسی و حقوقی در نظم 
جهانی هستند. این تناقض ها، یعنی انگیزه اتحادیه 
اروپا، ربطی به صلح و رفع اختلاف ندارد. هر زمان 
زمینه هم گرایی بین کشــورهای منطقه پیش آمد، 
غــرب تحمل نکرد. بــه خاطر تغییر چشــمگیر در 
آب های سرزمینی، حاکمیت امارات بر جزایر ایرانی 
(به خیال باطل)، برای غرب مطلوب  نیست. امارات 
باید سر ماجرا را جایی بداند که مصلحت نامشروع 
اتحادیه اروپا است و هیچ به صلاح امارات نیست. 
کافی  اســت که امارات به اوکراین نگاه کند. اروپا با 
وعــده حمایت و نوید پیروزی، اوکراین را وارد جنگ 
کرده اســت. پس از ده ها مــاه ویرانی و رنج مردم، 
اکنــون مقام های اروپایــی از ناممکن بودن پیروزی 
اوکرایــن حرف می زنند.  کمک هــای غرب هم فقط 

برای روشن ماندن شعله جنگ است.

دیدگاه عجم اوغلو رابطه مذهب و توسعه از 

جنگ چاه  و  طناب اتحادیه اروپا 

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

سیدحسن مرتضوی کیاسری


